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آدرنالین

در روزهایی که چشــم‌های تمام فوتبال‌دوستان 
جهان به مســتطیل‌های سبز مســابقات جام‌جهانی 
۲۰۲۶ دوخته شده و تب فوتبال در بالاترین نقطه خود 
می‌سوزد، در تهران و در حوالی ساختمان سعادت‌آباد، 
توفانی سهمگین در حال شکل‌گیری است. شاید برای 
بسیاری از هوادارانی که غرق در تماشای نبرد ستارگان 
در جام‌جهانی هستند، اخبار داخلی کمی کم‌رنگ‌تر به 
نظر برسد، اما آنچه در لایه‌های پنهان و پیدای باشگاه 
پرسپولیس می‌گذرد، دســت‌کمی از یک زلزله بزرگ 
ورزشی ندارد. شــکاف‌های عمیق میان تیم مدیریتی 
فعلی و مالکان جدید باشگاه، یعنی مدیران ارشد بانک 
شهر، حالا دیگر از پشت درهای بسته به تیتر یک رسانه‌ها 
کشیده شده است. پرسپولیس، در یکی از پیچیده‌ترین و 
شاید عجیب‌ترین برهه‌های تاریخی خود، در حال تجربه 
یک دولت موازی است؛ جایی که سرمربی روی نیمکت 
است اما شــخص دیگری بازیکن می‌خرد و مدیرعامل 
در دفترش نشســته، اما مالکان در حال امضای حکم 

جانشین او هستند! 
برای درک بهتر این کلاف ســردرگم، باید کمی به 
عقب برگردیم. پس از وقوع جنگ ‌۴۰روزه و توقف ناگزیر 
مسابقات، جدول لیگ برتر بیست‌وپنجم در شرایطی 
کاملا استثنایی فریز شد. پرســپولیس در این جدول 
متوقف‌شــده، در رتبه ناامیدکننده ششم قرار گرفت؛ 
جایگاهی که نه با تاریخچه باشگاه هم‌خوانی دارد و نه با 
انتظارات هوادارانی که در دو فصل اخیر روزهای پرالتهاب 
و ناکامی را سپری کرده‌اند. اما مدیران فعلی باشگاه، یعنی 
پیمان حدادی )سرپرست/مدیرعامل( و محسن خلیلی 
)معاون ورزشــی(، برای فرار از این بن‌بست و زنده نگه 
داشتن شانس کسب سهمیه آسیایی، ایده‌ای عجیب را 
روی میز گذاشتند؛ برگزاری یک تورنمنت سه‌جانبه. این 
ایده در حالی مطرح شد که دو ضلع دیگر این تورنمنت 
فرضی، یعنــی گل‌گهر ســیرجان و چادرملو اردکان، 
صراحتا با برگزاری آن مخالفت کرده‌اند. از سوی دیگر، نام 
گل‌گهر پیش‌تر به عنوان سومین نماینده آسیایی ایران 
به صورت رسمی اعلام شده است. با این وجود، مدیریت 
پرسپولیس با سماجتی عجیب، تمرینات آماده‌سازی 
تیم را آغاز کرد و حتی زمینه بازگشت بازیکنان و مربیان 
خارجی به تهران را فراهم آورد تا نشــان دهد همچنان 
برای این تورنمنت لغوشده، عزم جزم دارد. این پافشاری، 
بیش از آنکه یک استراتژی ورزشــی باشد، به تلاشی 
مستاصلانه برای حفظ جایگاه مدیریتی در برابر مالکان 

ناراضی شباهت دارد.
در حالــی که مدیریت باشــگاه در تلاش بــود تا با 
کشاندن کادر فنی به تهران، تصویری از ثبات را مخابره 
کند، در حاشیه تمرین روز سه‌شنبه، آتش زیر خاکستر 
شعله‌ور شد. اوسمار ویرا، سرمربی برزیلی سرخ‌پوشان، 
در مصاحبه‌ای تند و بی‌سابقه، پرده از اتفاقات عجیبی 
برداشــت. او صراحتا اعلام کرد تــا زمانی که وضعیت 
تمدید قراردادش به صورت قطعی مشخص نشود، هیچ 
لیستی برای نقل‌وانتقالات تابستانی ارائه نخواهد داد. 

صحبت‌های اوسمار تنها یک هشــدار ساده نبود؛ این 
کلمات تلویحا تایید می‌کرد که در روزهای اخیر، فرایند 
جذب بازیکنان جدید و تحرکات باشگاه در بازار تابستانه، 
کاملا بدون نظر و تایید او در حال انجام است. سرمربی 
برزیلی که از مشروط بودن قراردادش برای فصل آینده 
آگاه اســت، حالا خود را در نقش پادشاهی می‌بیند که 
قلمرواش توسط دیگران اداره می‌شود. اما چرا اوسمار به 
این نقطه رسید؟ واقعیت این است که پس از نتایج ضعیف 
در نیمه دوم لیگ بیست‌وپنجم، مالکان باشگاه به شدت 
برای ادامه همکاری با او مردد شده‌اند. وقتی به این تردید 
فنی، رقم درخواستی سنگین اوسمار که با آپشن‌هایش 
به مرزی نزدیک به دو ‌میلیون دلار می‌رســد هم اضافه 
می‌شود، پازل عبور از اوسمار برای مالکان باشگاه تکمیل 
می‌شود. مدیران بانک شهر دیگر حاضر نیستند روی 
گزینه‌ای که هم گران‌قیمت است و هم کارنامه اخیرش 

چنگی به دل نمی‌زند، قمار کنند. 
آنچه این روزها پرسپولیس را به یک سوژه داستانی 
جذاب تبدیل کرده، تضاد عمیق و علنی میان دو قطب 
قدرت در باشگاه است. از یک سو، حدادی و خلیلی در 
ساختمان سعادت‌آباد نشسته‌اند و در مصاحبه‌های‌شان 
با قاطعیت اعلام می‌کنند که اوسمار ویرا تنها گزینه آنها 
برای هدایت تیم اســت. آنها حتی در روزهای گذشته 
تلاش کرده‌اند تا با چانه‌زنی، رقم قرارداد این مربی برزیلی 
را کاهش دهند و او را بــرای ماندن متقاعد کنند. اما در 
سوی دیگر میدان، در دفاتر مجلل و برج‌های شیشه‌ای 
مدیران بانک شهر به عنوان مالک عمده سهام باشگاه، 
سناریویی کاملا متفاوت در حال نگارش است. مسئولان 
بانک شهر که از دور شدن پرسپولیس از عصر طلایی‌اش 
و حواشی دو فصل اخیر به شدت کلافه شده‌اند، تصمیم 
گرفته‌اند از نقش یک عابربانک منفعل خارج شده و با 
مداخله مستقیم، کنترل کامل امور ورزشی و مدیریتی 
تیم را به دست بگیرند. آنها دیگر به تصمیمات حدادی 
و خلیلی اعتمادی ندارنــد و همین بی‌اعتمادی، باعث 
ایجاد یک شکاف مدیریتی بزرگ و بی‌سابقه در تاریخ 

باشگاه شده است.
نخستین نشانه از این دخالت مستقیم و نادیده گرفتن 
مدیریت فعلی، در ماجرای انتخاب مدیر )سرپرست( 
جدید تیم خود را نشــان داد. در حالی که سال‌هاست 
نیمکت پرسپولیس با حضور افشین پیروانی خو گرفته 

است، مالکان باشگاه در اقدامی غافلگیرکننده، پروژه 
عبور از او و انتخاب خداداد عزیزی را کلید زده‌اند. نکته 
حیرت‌انگیز ماجرا اینجاست که در مســیر مذاکره با 
حماسه‌ســاز ملبورن، نه پیمان حدادی و نه محســن 
خلیلی، هیچ‌گونه نقشی نداشــته‌اند. خداداد عزیزی 
مستقیما با مقامات ارشد بانک شهر بر سر میز مذاکره 
نشسته و گفت‌وگو کرده است. این اتفاق پیام روشنی 
برای تیم مدیریتی فعلی داشت؛ ما مالکان باشگاه هستیم 

و نیازی به واسطه‌ها نداریم. 
عدم رضایت مالکان از عملکرد تیم مدیریتی فعلی، 
به ویژه محســن خلیلی، دیگر یک راز مگو نیســت. 
گزارش‌های موثق حاکی از آن است که ماشین تغییرات 
مدیریتی در پرسپولیس روشن شده و در حال حرکت 
اســت. نمایندگان بانک شــهر در روزهای گذشته با 
چهره‌های مختلفی برای به دست گرفتن سکان مدیریت 
باشگاه مذاکره کرده‌اند. در میان تمام گزینه‌ها، یک نام 
بیش از بقیه می‌درخشد؛ حبیب کاشانی. چهره‌ای کاملا 
شناخته‌شده در اتمسفر فوتبال ایران که تجربه توامان 
در عرصه‌های مدیریت سیاسی و ورزشی را در کارنامه 
دارد. کاشــانی که پیش از این نیز در مقاطع حساس و 
بحرانی )مانند سال‌های طلایی اواخر دهه ۸۰ با افشین 
قطبی( مدیریت پرســپولیس را بر عهده داشته، حالا 
جدی‌ترین گزینه مالکان برای جانشینی پیمان حدادی 
است. بانک شهر به مدیری نیاز دارد که هم وزن اجتماعی 
بالایی داشته باشد، هم بتواند حواشی رختکن را جمع 
کند و هم ارتباطات قدرتمندی برای حل مشــکلات 
مالی و ساختاری باشگاه داشته باشد؛ ویژگی‌هایی که 
آنها در حبیب کاشــانی پیدا کرده‌اند. به نظر می‌رسد 
 روزهای حضور حدادی در صندلی مدیریت به شماره 

افتاده است.
اگر فکر می‌کنید تغییرات فقط به صندلی مدیرعامل و 
سرپرست ختم می‌شود، سخت در اشتباهید. بزرگ‌ترین 
جنجال، روی نیمکت مربیگری در حال رخ دادن است. در 
همان لحظاتی که حدادی و خلیلی در حال چک‌وچانه 
زدن با مدیربرنامه‌های اوسمار برای کاهش مبلغ قرارداد 

هستند، مالکان باشگاه در حال توافق نهایی با گزینه مورد 
علاقه خودشان هستند؛ دراگان اسکوچیچ. سرمربی 
سابق تیم ملی ایران و تراكتور که شناخت بسیار دقیق و 
عمیقی از فوتبال ایران و حواشی آن دارد، گزینه ایده‌آل 
مالکان برای ایجاد یک شــوک مثبت در تیم اســت. 
مذاکرات با این مرد کروات روندی بسیار مثبت داشته و 
گفته می‌شود معارفه او به عنوان سکان‌دار جدید ارتش 
سرخ، اصلا اتفاق دور از ذهنی نیست. شکل‌گیری زوج 
کاشانی-اســکوچیچ در بخش مدیریت و فنی، دقیقا 
همان سناریوی اصلی اســت که در اتاق‌فکرهای بانک 

شهر طراحی شده و حالا در حال اجراست.
اوج درام و شاید بخش عجیب و جنجالی این روزهای 
پرســپولیس، در بازار نقل‌وانتقالات تابستانی در حال 
رقم خوردن اســت. وضعیتی که می‌تــوان آن را بازار 
نقل‌وانتقالات ارواح نامید! در حالی که اوسمار ویرا هنوز 
به طور رسمی سرمربی تیم است )اما قهر کرده و لیستی 
نداده(، مالکان باشگاه در اقدامی جسورانه و با چراغ سبز 
دراگان اسکوچیچ )که هنوز رسما سرمربی نشده!( وارد 
بازار شده‌اند تا شاه‌ماهی‌های نقل‌وانتقالات را صید کنند. 
لیست بازیکنانی که در حال مذاکره با نماینده مالکان 
هستند، نشان از یک ولخرجی بزرگ و تغییر نسل جدی 
در پرسپولیس دارد؛ مهدی تیکدری‌نژاد گزینه‌ای برای 

تقویت سمت راست خط دفاعی و هافبک که مذاکراتش 
در مراحل پایانی اســت، کسری طاهری مهاجم جوان 
و آینده‌دار فوتبال ایــران، محمدامین حزباوی مدافع 
مستحکم و لژیونر که بازگشتش می‌تواند خط دفاعی 
را بیمه کند، آریا یوسفی پدیده جوان که قابلیت بازی 
در چند پست را دارد و مهدی لیموچی وینگر تکنیکی 
و سرعتی که چشم بسیاری از تیم‌ها به دنبال اوست. در 
اين ميان به جز تیکدری‌نژاد که شرایط انتقالش هموارتر 
است، سایر این ستاره‌ها تحت قرارداد باشگاه‌های خود 
هستند و حضورشان در پرسپولیس نیازمند پرداخت 
مبالغ سنگین برای دریافت رضایت‌نامه است. مالکان 
باشگاه )بانک شــهر( با ورود مســتقیم به این ماجرا، 
قصد دارند با یک قدرت‌نمایی مالی و انجام خریدهای 
پرســروصدا، نه‌تنها نبض بازار تابســتانه را به دست 
بگیرند، بلکه به هواداران ثابت کنند که برای بازگرداندن 
پرسپولیس به مسیر قهرمانی، از هیچ هزینه‌ای دریغ 
نخواهند کرد؛ حتی اگر این کار به قیمت نادیده گرفتن 

کامل کادر فنی و مدیریتی فعلی تمام شود.
پرسپولیس مدل تابستان ۱۴۰۵، تصویری از یک 
پارادوکس بزرگ است. تیمی که همزمان دو مدیر و دو 
سرمربی )یکی در سایه و یکی روی صحنه( دارد. در حالی 
که صدای سوت پایان مســابقات جام‌جهانی به زودی 
به صدا درخواهد آمد، سوت آغاز یک نبرد تمام‌عیار در 
پرسپولیس تازه دمیده شده است. هوادارانی که با نگرانی 
اخبار را دنبال می‌کنند، حالا می‌دانند که زیر پوســت 
باشگاه‌شان چه می‌گذرد. پروژه کاشانی-اسکوچیچ با 
سرعت در حال پیشروی است و تیم حدادی-اوسمار در 
حال گذراندن آخرین روزهای مقاومت خود هستند. به 
زودی، پرده‌ها فرو خواهد افتاد و چهره جدید پرسپولیس، 
با ترکیبی از ستارگان تازه وارد، یک مدیر کارکشته و یک 
سرمربی نام‌آشنای کروات، رونمایی خواهد شد. روزهای 
آینده برای پرسپولیس، روزهایی پر از اخبار داغ، تیترهای 
جنجالی و تغییرات بنیادین خواهد بود؛ توفانی که شاید 
همان چیزی باشد که این تیم خسته، برای بیدار شدن از 

خواب زمستانی‌اش به آن نیاز داشت.

اللهیار صیادمنش و روایتی از یک مهاجرت بی‌پایان 
در قلب اروپا

از بلژيك به لهستان

آخرین روزهای خرداد ۱۴۰۵، اتمسفر فوتبال ایران غرق در 
بیم و امیدهای جام‌جهانی ۲۰۲۶ است. سوت آغاز بزرگ‌ترین 
رویداد فوتبالی جهان به صدا درآمــده، اما برای هواداران ایرانی، 
این آغاز با طعم گس یک تســاوی ناامیدکننــده دو-دو مقابل 
نیوزیلند همراه شد؛ مسابقه‌ای که ترکش‌های آن بلافاصله پیکره 
کادرفنی تیم ملی را هدف گرفت و موجی از انتقادهای تند را روانه 
استراتژی‌های انتخابی کادرفنی کرد. درست در همان ساعاتی که 
کارشناسان در استودیوهای ورزشی مشغول کالبدشکافی خط 
حمله تیم ملی و نقد گزینش‌های امیر قلعه‌نویی بودند، هزاران 
کیلومتر دورتر، در فضای آرام و مدرن کلینیک پزشکی باشگاه 
لخ‌پوزنان لهستان، یک درام موازی در حال شکل‌گیری بود. اللهیار 
صیادمنش، ستاره ‌۲۴ساله و جوان فوتبال ایران، در حال گذراندن 
تست‌های پزشکی بود تا ویترین اروپاگردی خود را با یک پیراهن 
جدید تزیین کند؛ پسری که شاید این روزها باید در اردوی تیم ملی 
گره‌گشای فاز تهاجمی ایران می‌شد، حالا مسیر آرزوهایش را در 

اکستراکلاس لهستان جست‌وجو می‌کند. 
غیبت اللهیــار صیادمنش در فهرســت نهایی مســافران 
جام‌جهانی ۲۰۲۶، یکی از آن علامت سوال‌های بزرگی است که 
با گذشت زمان نه‌تنها کم‌رنگ نشده، بلکه پس از نمایش متزلزل 
ایران در گام نخست، ابعاد جدی‌تری به خود گرفته است. برای 
درک حجم این انتقادها، نیازی به تحلیل‌های پیچیده نیست؛ 
کافی است نگاهی به کارنامه دو ســال اخیر این وینگر-مهاجم 
ســرعتی در ژوپیترلیگ بلژیک بیندازیم. صیادمنش در فصل 
اخیر با پیراهن وسترلو مهره‌ای مهارناپذیر بود؛ او با ثبت هفت گل 
و پنج ‌پاس‌گل، یکی از باثبات‌ترین لژیونرهای ایران در قاره سبز به 
شمار می‌رفت. این درخشش، استمرار ویترینی بود که او در فصل 
پیشین نیز با هفت ‌گل، چهار ‌پاس‌گل و گرفتن چهار ‌پنالتی از خود 

به جا گذاشته بود. 

با این حال، در شطرنج تاکتیکی امیر قلعه‌نویی، مهره دیگری 
دست بالا را پیدا کرد. دعوت از دنیس درگاهی و مقایسه کارنامه 
او با صیادمنش، جرقه‌ای بود که انبار باروت انتقادات رســانه‌ها 
را منفجر کرد. هر دو بازیکن در یک اتمســفر و در لیگ بلژیک 
نفس می‌کشیدند، اما فرم درخشــان صیادمنش پشت درهای 
بسته سلیقه کادرفنی جا ماند. حالا تماشای بازی‌های تیم ملی 
حســرتی عمیق را به همراه دارد؛ حسرت غیبت مهاجمی که با 
سرعت ویران‌کننده و هوش محیطی‌اش، می‌توانست هر دفاع 
متراکمی را به لرزه درآورد، اما حالا مجبور است بازی‌های ملی را 
از قاب تلویزیون تماشا کند و تمام تمرکز خود را روی ماجراجویی 

جدیدش در باشگاه لخ‌پوزنان بگذارد.
برای اللهیار صیادمنش، واژه لژیونر فراتر از یک عنوان تشریفاتی 
است؛ او یک چریک فوتبالی است که از سنین پایین، ایستادن در 
بادهای سرد اروپا را به آسایش و قراردادهای نجومی لیگ داخلی 
ترجیح داد. لخ‌پوزنان پنجمین ایســتگاه این ستاره ‌۲۴ساله در 
قاره پیر است. او که روزگاری به عنوان پدیده‌ای شگفت‌انگیز از 
استقلال راهی فنرباغچه ترکیه شــد، مسیر سختی را پیمود؛ از 
اتمسفر سنگین استانبول‌اسپور تا روزهای درخشان و خاطره‌انگیز 
در زوریا لوهانسک اوکراین که نام او را سر زبان‌ها انداخت. او سپس 
طعم فوتبال فیزیکی و خشن چمپیونشیپ انگلیس را با هال‌سیتی 
چشــید و در نهایت به مدت دو سال در وســترلو بلژیک به بلوغ 

تاکتیکی رسید.
نکته متمایز در خصوص لایف‌اســتایل حرفــه‌ای اللهیار، 
جاه‌طلبی تمام‌نشدنی اوســت. پس از پایان قرارداد دو ساله‌اش 
با وسترلو، مدیران باشگاه بلژیکی فرش قرمزی از جنس تمدید 
قرارداد پیش پای او پهن کردند، اما صیادمنش با پاسخ منفی خود 
نشان داد که برای او، ســکون مترادف با سقوط است. او به دنبال 
چالش جدیدی بود و چه جایی بهتر از لخ‌پوزنان؛ تیمی که در دو 
فصل اخیر سلطه بی‌چون‌وچرایی بر فوتبال لهستان داشته و جام 
قهرمانی ارکستراکلاس را در تالار افتخارات خود قفل کرده است. 
انتشار تصاویر اللهیار در تست‌های پزشکی این باشگاه، بیانیه‌ای 

غیررسمی از آغاز یک فصل تازه در کتاب قطور اروپاگردی او بود.
انتقــال صیادمنش بــه لخ‌پوزنــان از یک زاویــه دیگر نیز 
جذابیت‌های دراماتیکی دارد؛ هم‌زیســتی و هم‌بازی شدن با 
ستاره‌های ایرانی. این باشگاه لهســتانی در دو سال گذشته به 
لطف درخشش چشمگیر علی قلی‌زاده، نگاه ویژه‌ای به مارکت 
فوتبال ایران پیدا کرده است. هرچند قلی‌زاده این روزها به دلیل 
مصدومیتی طولانی‌مدت از میادین دور اســت و صیادمنش در 
شــروع فصل جدید باید به تنهایی بار فنی و روانی نام ایران را در 
ترکیب مدافع عنوان قهرمانی به دوش بکشد، اما افق‌های دورتری 

در حال ترسیم است.
شایعات و اخبار موثق حکایت از آن دارند که اشتهای مدیران 
لخ‌پوزنان با جذب اللهیار کور نشده است. هدف بعدی آنها، محمد 
محبی است؛ وینگر پرتوان و تنومندی که پس از سه فصل حضور 
موثر در روستوف روسیه، حالا بازیکن آزاد است و صراحتا اعلام 
کرده اولویتش خروج از اتمسفر فوتبال روسیه است. مذاکرات 
اولیه با محبی انجام شده و همه چیز به تصمیم نهایی او پس از بوق 
و کرنای جام‌جهانی ۲۰۲۶ موکول شده است. تصور کنید؛ مثلث 
قلی‌زاده، صیادمنش و محبی در خط آتش لخ‌پوزنان. یک مثلث 
برمودای ایرانی در قلب لهستان که می‌تواند هر خط دفاعی را در 
اروپا به تسخیر درآورد. این ایده، نه‌تنها جذابیت‌های لیگ لهستان 
را برای پیگیری رسانه‌های ایرانی دوچندان می‌کند، بلکه پوزنان را 

به پایگاه اصلی فاز تهاجمی فوتبال ایران بدل خواهد کرد. 
قرارداد پ. ساله صیادمنش با لخ‌پوزنان رسما امضا و معارفه او 
برگزار شده است. بله، اللهیار صیادمنش این روزها در جام‌جهانی 
نیست؛ او نمی‌تواند با استارت‌های انفجاری‌اش فریاد شادی را بر 
لبان میلیون‌ها ایرانی بنشاند. این یک حسرت بزرگ برای او و یک 
علامت سوال بزرگ‌تر برای تاریخ فوتبال ملی ماست. اما فوتبال 

هرگز در یک تورنمنت یک‌ماهه خلاصه نمی‌شود.

کودتای مالکان در پرسپولیس با اسم رمز کاشانی-اسکوچیچ گزارش

تغيير چهره
 آريا طاري

عدم رضایت مالکان از عملکرد تیم 
مدیریتی فعلی دیگر یک راز مگو 

نیست. گزارش‌های موثق حاکی از آن 
است که ماشین تغییرات مدیریتی 

در پرسپولیس روشن شده است. 
نمایندگان بانک شهر در روزهای 

گذشته با چهره‌های مختلفی برای به 
دست گرفتن سکان مدیریت باشگاه 

مذاکره کرده‌اند

پرسپولیس مدل تابستان ۱۴۰۵، 
تصویری از یک پارادوکس بزرگ 
است. تیمی که همزمان دو مدیر و 
دو سرمربی )یکی در سایه و یکی 

روی صحنه( دارد. پروژه کاشانی-
اسکوچیچ با سرعت در حال پیشروی 

است و تیم حدادی-اوسمار در حال 
گذراندن آخرین روزهای مقاومت 

خود هستند

درست در روزهایی که التهاب تغییرات مدیریتی و فنی، هوای اطراف باشگاه پرسپولیس را 
به شدت سنگین کرده است، مالکان متمول و جدید سرخ‌پوشان در حال تدارک یک سورپرایز 
بزرگ برای هواداران هستند. خبرها از ساختمان سعادت‌آباد حاکی از آن است که چاشنی اولین 
بمب واقعی نقل‌وانتقالات تابستانی کشیده شده و پروژه صید شاه‌ماهی‌های بازار، با نام کسری 
طاهری کلید خورده است. پدیده ‌۱۹ساله‌ای که حالا در یک‌قدمی پوشیدن پیراهن سرخ قرار 

دارد و اگر در روزهای پیش‌رو اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، هفته آینده رسما به عنوان خرید 
جدید پرسپولیس معارفه  خواهد شد. 

کسری طاهری از آن دسته بازیکنانی است که مسیر صدساله را یک‌شبه طی کرده‌اند و خیلی 
زود توانسته‌اند نام خود را در ســطح اول فوتبال مطرح کنند. او که الفبای فوتبال را در آکادمی 
بازیکن‌ساز سپاهان آموخت، خیلی زودتر از آنکه تعداد بازی‌هایش در لیگ برتر ایران حتی دو 
رقمی شود، چمدان‌هایش را بست و به روبین‌کازان روسیه پیوست تا برچسب جذاب لژیونر را 
روی سینه خود بچسباند. هرچند حضور دو ساله‌اش در سرمای روسیه تنها ‌۶بازی برایش به همراه 
داشت، اما همین تجربه بین‌المللی کافی بود تا او را به بازیکنی پخته‌تر از سن و سالش تبدیل کند. 
فصل گذشته، کسری در قامت یک پدیده جوان و به صورت قرضی راهی پیکان شد تا دوباره در 
فوتبال ایران خودی نشان دهد. شروع او در جمع خودروسازان فراتر از حد تصور بود؛ ثبت چهار ‌گل 
و یک پاس‌گل تنها در چهار ‌بازی ابتدایی فصل، نشان داد که فوتبال ایران با یک مهاجم شش‌دانگ 
و تشنه گلزنی روبه‌روست. با وجود اینکه یک مصدومیت بدموقع ترمز درخشش او را کشید و فصل 
برایش با همان هفت ‌بازی به پایان رسید، اما کادرفنی تیم ملی نتوانست از نام او چشم‌پوشی کند. 
طاهری تا آخرین روزهای انتخاب لیست نهایی و ‌۲۶نفره تیم ملی برای جام‌جهانی ۲۰۲۶ در اردو 
حضور داشت و حتی همراه با کاروان تیم ملی تا اردوی تیخوانای مکزیک هم پیش رفت. اما در 

نهایت با درخواست مستقیم و پافشاری مدیران روبین‌کازان، مجبور به ترک اردو شد تا رویای 
جام‌جهانی برای این جوان ‌۱۹ساله که تا به اینجا سه ‌بازی ملی و یک پاس‌گل در کارنامه دارد، 
فعلا به تعویق بیفتد و او تمام تمرکزش را روی جام ملت‌های ۲۰۲۷ و جام‌جهانی ۲۰۳۰ بگذارد. 

جذب چنین استعداد درخشانی، قطعا بدون دردسر و رقابت نبود. استقلال و پرسپولیس، 
دو قطب سنتی پایتخت، نبردی پنهان اما تمام‌عیار را برای به خدمت گرفتن طاهری آغاز کردند. 
آبی‌پوشان پایتخت با وجود سیاست‌های انقباضی و محدودیت‌های مالی در فصل جدید، برای 
شکار این پدیده جسارت به خرج دادند و پیشنهاد وسوسه‌انگیز یک میلیون دلاری را برای خرید 
قطعی او به روسیه ارسال کردند. اما این پیشنهاد با سد محکم روبین‌کازان و البته خواسته خود 
بازیکن برخورد کرد. روس‌ها علاقه‌ای به فروش قطعی استعداد آینده‌دار خود نداشتند و ترجیح 
می‌دادند او را حفظ کنند. در این نقطه طلایی بود که مدیران پرســپولیس با یک اســتراتژی 
هوشمندانه وارد میدان شدند. سرخ‌پوشان فرمولی را روی میز مذاکره گذاشتند که دقیقا مطابق 
میل طاهری و باشگاه روسی بود؛ انتقال قرضی یک‌ساله به همراه گنجاندن بند خرید دائمی در 
قرارداد. این پیشنهاد بی‌نقص، ورق را به سود پرســپولیس برگرداند و استقلال را در این دربی 

نقل‌وانتقالاتی کیش و مات کرد. 
حالا قطار این انتقال پرماجرا به ایستگاه پایانی رسیده است. طبق آخرین گزارش‌های واصله، 
توافقات شخصی با کسری طاهری که خود نیز مایل به قراردادی قرضی و یک‌ساله بود، به طور 
کامل نهایی شده و فرایند امضای تفاهم‌نامه رسمی با باشگاه روبین‌کازان در آخرین مراحل حقوقی 
قرار دارد. مالکان پرسپولیس با قدرت‌نمایی مالی خود در بازار، قرار است در هفته پیش‌رو بخش 
اول هزینه سنگین و میلیون دلاری این رضایت‌نامه را به حساب روس‌ها واریز کنند تا این انتقال 

شکل رسمی به خود بگیرد. 

اتفاق روز

نگار رشیدی 

جام‌جهانی ۲۰۲۶ با فرمت جدید و مهیج ‌۱۰۴مسابقه‌ای خود، 
خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد به اوج هیجان و حساسیت رسیده 
است. دور نخست بازی‌های گروهی به پایان رسیده و ‌۲۴نبرد پر از 
حادثه، اشک‌ها و لبخندها را روی پرده فوتبال نقاشی کرده است. در 
این میان، تیم ملی ایران وضعیت چندان آرامی را تجربه نمی‌کند. 
تساوی دو-دو مقابل نیوزیلند در گام نخست، شبیه به یک دوش 
آب سرد برای هواداران فوتبال در ایران بود؛ چراکه از دست رفتن دو 
امتیاز حیاتی مقابل تیمی که بر اساس رنکینگ فیفا ضعیف‌ترین 
تیم گروه G و حتی کل تورنمنت به شمار می‌رفت، امیدها را برای 
صعود تاریخی به مرحله حذفی کم‌رنگ کرده است. حالا شاگردان 
امیر قلعه‌نویی در دومین گام خود، باید به مصاف ســخت‌ترین و 
سرشناس‌ترین رقیب گروه بروند؛ شیاطین سرخ بلژیک. تیمی که 
آنها هم در بازی اول خود غافلگیر شدند و شاگردان رودی گارسیا 
در تیم ملی مصر، آنها را تا آستانه شکست پیش بردند تا بلژیک با 
زحمت فراوان تنها یک امتیاز کسب کند. حالا یکشنبه‌شب )۳۱ 
خردادماه( ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران، دو تیم زخمی و تشنه برد 

برابر هم صف‌آرایی می‌کنند. روی کاغذ شانس بلژیک بیشتر است، 
اما درام اصلی این مسابقه فراتر از ستاره‌های درون زمین، روی شانه 

مردی سنگینی می‌کند که سوت این بازی را در دست دارد.
کمیته داوران فیفا پس از آنکه در بازی اول ایران قرعه را به نام 
سزار راموس مکزیکی زد، این‌بار دست به یک انتخاب غیرمنتظره و 

عجیب زده است. مسئولیت قضاوت این نبرد سرنوشت‌ساز به 
یک داور ‌۴۱ساله اهل آرژانتین به نام داریو هررا سپرده 

شده است؛ نامی که شاید برای پیگیرترین فوتبالی‌ها 
هم چندان آشنا نباشد. هررا بیش از یک دهه است 
که در لیست داوران بین‌المللی فیفا قرار دارد، اما 
او همواره زیر سایه نام‌های بزرگ داوری آرژانتین 
و آمریکای جنوبی بوده اســت. بزرگ‌ترین 

و شاید تنها ویترین درخشــان کارنامه او 
تا به امروز، قضاوت در فینال حســاس و 
پر تب‌وتاب جام لیبرتــادورس )لیگ 
قهرمانان آمریکای جنوبی( بوده است؛ 
جایی که او نشان داد توانایی مدیریت 
بازی‌هــای فیزیکی، خشــن و پر از 
اعتراض را دارد. با این حال، اتمســفر 

جام‌جهانــی و تقابل دو ســبک کاملا 
متفاوت از اروپا و آسیا، چالشی اســت که هررا هرگز در این 

سطح با آن روبه‌رو نشده است. داریو هررا در حالی 
قرار است این مسابقه حســاس را سوت بزند 
که این بازی، اولین تجربه قضاوت او در تاریخ 
مسابقات جام‌جهانی خواهد بود. او پیش از این 
هرگز در این تورنمنت بزرگ سوت نزده 
و جالب‌تر اینکه هیچ پیشینه، 
برخورد یا تجربه‌ای با دو 
تیم ایران و بلژیک ندارد؛ 
نه به عنوان داور وسط، 
نه داور چهارم و نه حتی 
در اتاق مــدرن وی‌ای‌آر. او 
یک غریبه تمام‌عیار بــرای هر دو 

تیم است. 
هــررا در ایــن میــدان مین 
داوری، تنهــا نخواهــد بــود. دو 
هموطن هم‌زبان و باتجربه او یعنی 
کریستیان ناوارو و گابریل شاده به 
عنوان کمــک‌داوران اول و دوم او 
را در زمین همراهی می‌کنند. این 
هماهنگی بومی در خطوط طولی 
زمین می‌تواند بزرگ‌ترین تکیه‌گاه 

هررا برای کنترل جریــان بازی و آرام کــردن اعتراض بازیکنان 
سرشناس بلژیک یا کادر فنی پرجنب‌وجوش ایران باشد.

اما جذابیت داستانی این تیم داوری، در بخش غیرآرژانتینی آن 
است. فیفا برای دومین بازی پیاپی، سرنوشت تکنولوژی ویدئویی 
ایران را به دســت ژاپنی‌ها سپرده است. یوســوکه آراکی، همان 
 VAR داوری که در بازی ایران و نیوزیلند پشت مانیتورهای اتاق
نشسته بود، در این بازی هم مسئولیت حساس بررسی صحنه‌های 
مشکوک را بر عهده دارد. در کنار او، جان میهارا نیز به عنوان داور رزرو 
در تیم داوری حضور دارد. حضور دوباره این دو داور ژاپنی، یک المان 
تکراری و شاید آرامش‌بخش برای ملی‌پوشان ایران باشد که با سبک 

داوری داوران شرق آسیا کاملا آشنا هستند. 
وقتی داریو هررا یکشنبه‌شب در ســوت خود بدمد، داستان 
جدیدی در زندگی حرفه‌ای او آغاز خواهد شد. آیا این داور ‌۴۱ساله 
آرژانتینی می‌تواند از پس فشــارهای روانی ستاره‌های بلژیک و 
انگیزه‌های انتحاری شاگردان قلعه‌نویی برآید؟ آیا سبک داوری 
آمریکای جنوبی که معمولا با کارت‌های زیاد و مدیریت فیزیکی 
همراه است، به نفع بازی درگیرانه ایران خواهد بود یا به ضرر آن؟ 
همه چیز آماده است؛ ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبه‌شب، مستطیل سبز 
جام جهانی ۲۰۲۶ میزبان نبردی است که قاضی گمنام آن، نقشی 
تعیین‌کننده در سرنوشت صعود یا سقوط ایران و بلژیک خواهد 
داشت. تماشای این داستان فوتبالی، بدون شک دیدنی خواهد بود.

سوت بازي ايران و بلژيك به يك آرژانتيني رسيد

قاضی تازه‌كار

چهره به چهره

به نظر مي‌رسد حضور كسري طاهري در پرسپوليس قطعي شده است

بمبي از روسيه!

نازنین دشتی 


